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عزّت مؤمن، بى نیازى او از مردم است.
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سخن روز

صدای »فوآره« خاموش شد

نگاهی به سریال آبان

یا »بد« باش یا »بدبخت«!

ی  ن ها نســـا ا  / حقیقت طلـــب ن  رمـــا آ
مجبـــور، معمـــولاً قصه هایـــی شـــنیدنی 
دارند. انســـان هایی که به جبر، ناگزیر از 
تن دادن بـــه بدی ها می شـــوند و تراژدی 

زمانـــی دربـــاره آنها کامل می شـــود کـــه ذاتاً انســـان های درســـت و پایبند بـــه اخلاق هم 
باشـــند. این مهم ترین ویژگی شـــخصیت های داســـتان سریال »آبان« اســـت که لااقل 
در چهار قســـمت ابتدایی، به شـــدت تماشـــایی از کار درآمده و مخاطبـــان را هم با قصه 

آدم هایـــش همراه کرده اســـت.
 ســـکانس ورودیه ســـریال را به یـــاد دارید؟ جایی کـــه امیر با بازی میرســـعید مولویان در 
وضعیتی سرشـــار از تحقیر و اســـتیصال در برابر منصور به التماس افتاده تا شاید بتواند 
بـــرای زخم خود مرهمی دســـت وپا کند. قضاوت اولیـــه در برابر ایـــن موقعیت، احتمالاً 
محکومیت امیر اســـت که چرا و به چه قیمت حاضر شـــده این گونـــه تن به تحقیر دهد، 
اما پیشـــرفت داســـتان و مواجهه بـــا چالش هایی که زندگی مشـــترک امیر و آبـــان را در 
معـــرض تهدیـــد قـــرار داده، آرام آرام مخاطب را به ایـــن فکر می اندازد کـــه اگر من بودم 

هم شـــاید همین می کردم که امیـــر کرد. این اوج تراژدی اســـت.
 داســـتان ســـریال »آبان« به ظاهر از جایی به اوج خود رســـید که آبان در مسیر تکاپو برای 
نجات دادن زندگی اش، با پیشـــنهاد بی شرمانه فریبرز مواجه شد و احتمالاً بعد از اتفاقی 
کـــه زمینه چینـــی آن در ســـکانس پایانی قســـمت چهارم صورت گرفت، شـــاهد ســـرعت 
غ از اتفاقات و  گرفتـــن اتفاقـــات و واکنش  ها هم خواهیم بود اما نکته اینجاســـت که فـــار
تصمیمـــات، تراژدی اصلـــی برآمده از موقعیت این آدم هاســـت. قصه آبـــان را با خود مرور 
کنید؛ جـــوان نخبه ای که ایده هایی بکر بـــرای جهش های بزرگ در ســـر دارد و اتفاقاً آنچه 
تبدیل به گره کور زندگی مشـــترکش با امیر شـــده، از همین بلندپروازی های نخبگانی اش 
بـــه یادگار مانده اســـت. حالا آبان در دوراهی تن دادن به یک پیشـــنهاد وسوســـه برانگیز و 
در عین حال خانمان ســـوز اســـت؛ یک دوراهی میان بد بودن و بدبخت بودن! موقعیت 
آشـــنایی که گویی همه انســـان های ناچار در مواجهـــه با چالش های معیشـــتی را گرفتار 

خـــود کرده اســـت و در این مواجهه اصلی ترین قربانی »اخلاق« اســـت. 
فریبـــرز بـــا بـــازی درگیرکننده شـــهاب حســـینی را می تـــوان به ســـادگی نماینـــده ای از 
تمام شـــرارت ها در روایـــت »آبان« محســـوب کرد اما او هـــم به ظاهر قصـــه ای تراژیک و 
غصه هـــای هنوز نامکشـــوف دارد. رابطـــه فریبرز با پـــدرش که گویی ســـابقه ای نظامی 
هم داشـــته اســـت، به خوبـــی پـــازل شـــخصیت آســـیب دیده و زخم خـــوره او را کامل تر 
کرده اســـت؛ شـــخصیتی که گویـــی از دوگانه خوبـــی و بدی عبـــور کرده و آنچـــه زندگی 
برایـــش مشـــق کرده را بـــا تحکم بـــه دیگران هم دیکتـــه می کنـــد. »آبان« تا بـــه اینجا با 
خلـــق همین شـــخصیت های چندلایـــه، عملکـــرد موفقی داشـــته و باید بـــه خالقانش 
دســـتمریزاد گفت. قضاوت درباره اینکه ســـرانجام هر یک از ایـــن کاراکترها چه خواهد 
شـــد هنوز زود اســـت اما توفیق اصلی ســـریال را باید در طراحی موقعیت هایی دانست 
کـــه شـــخصیت های خوب را هـــم ناگزیـــر از انتخاب هـــای بد می کند؛ شـــخصیت هایی 
غ از هـــر اختیـــاری، برای تـــن دادن به  که قصه های شـــان شـــنیدنی اســـت چرا که فـــار

انتخاب های شـــان، مجبورند!

هنرنمایی امیرحسین رستمی 
در »بامبولک«

  حضور سهراب پاکزاد
در یک کنسرت خیریه

 صحبت های تأمل برانگیز
سعید سهیلی در برمودا

»بامبولـــک« بـــا هنرنمایی امیرحســـین 
رســـتمی و به کارگردانـــی آرش معیریان و 
تهیه کنندگی بهروز مفید از 8 اسفندماه 
توسط پخش بهمن ســـبز در سینماهای 
سراســـر کشـــور اکـــران می شـــود. ایـــن 
فیلـــم  موفقیـــت  از  پـــس  کـــه  فیلـــم 
ســـینمایی »بامبالا« در گیشـــه سینماها 
ساخته شـــده اســـت، در سی وششمین 
ی  فیلم هـــا لمللـــی  بین ا ه  ر ا جشـــنو
کـــودکان و نوجوانان توانســـت برنده دو 
پروانه زرین بـــرای بهتریـــن کارگردانی و 
 بهتریـــن بازیگر کودک و نوجوان شـــود.

/ایرنا

سعید سهیلی کارگردان سینما ازمیهمانان 
تازه برنامـــه »برمودا« کامـــران نجف زاده در 
ایـــن برنامـــه اظهار کـــرد: »هـــر هنرمندی 
زمانـــی نابود می شـــود که از بطـــن جامعه 
فاصلـــه بگیـــرد. نبایـــد از کنـــار مـــردم به 
راحتـــی گذشـــت. دیگـــران همـــه چیـــز را 
لانگ شـــات می بینند؛ مـــا مجبوریم همه 
چیز را کلوز و با جزئیـــات ببینیم. ارزش ها 
فرامـــوش شـــده اند. تملـــق عامـــل رشـــد 
آدم هـــا شـــده اســـت. بایـــد تملق گویی را 
از مملکـــت ورانداخـــت. بهتریـــن نردبان 
 برای پیشـــرفت، تملق گویی شـــده است!

/هنرآنلاین

کانـــون »توانگـــران امـــروز« بـــرای اولین بار 
یکـــم اســـفند میزبان کنســـرت موســـیقی 
»ســـهراب پاکـــزاد« خواننده پـــاپ با حضور 
افـــراد با نیازهـــای ویـــژه خواهد بـــود. این 
کنســـرت موســـیقی به همت فرهنگسرای 
ابـــن ســـینا و با اجـــرای ســـهراب پاکـــزاد، 
پذیرای بیـــش از 1600 نفر از افراد با نیازهای 
ویـــژه شـــامل اوتیســـم، ســـندروم داون، 
کم تـــوان ذهنی و خانواده های آنان اســـت. 
در این کنســـرت کـــه با حضـــور چهره های 
ورزشـــی و هنـــری همـــراه خواهـــد بـــود، 
داریوش فرضیایی )عمـــو پورنگ( نیز برای 
نوجوانان به اجـــرای برنامه می پردازد./ مهر

در اجتماع سیاست زده، طنز تبدیل به سلاح می شود

نقل قول

»آدم وقتـــی می خواهـــد در اداره ای اســـتخدام شـــود، از او »عدم سوء پیشـــینه« 
می خواهنـــد. آنچـــه ما داریـــم از نظر بعضی ها همه اش سوءپیشـــینه اســـت. کار 
طنزنویس، خیلی ســـخت اســـت. او می خواهـــد هم بازاری ننویســـد و هم طوری 
بنویســـد که همه مـــردم کارش را بفهمند؛ هم حرفش را بزند و هم گزک دســـت 
ایـــن و آن ندهـــد. کار طنزنویـــس، روی لبـــه تیـــغ راه رفتن اســـت. البته 
خیلی ها هســـتند کـــه طنز غیرعمـــد می گویند و طنزنویـــس به عمد 
طنـــز می گویـــد. طنز در هر شـــرایطی می تواند شـــکل بگیـــرد، منتها 
در اجتمـــاع سیاســـت زده طنـــز تبدیـــل به ســـلاح می شـــود. وظیفه 
مـــن طنزنویس عریان کردن واقعیت و نشـــان دادن زشـــتی ها و 
خالی کردن ســـوژه از ابهت دروغین است. حتی در جوامعی 
که سیاســـت زده نیســـتند طنز شـــکل و وظیفه دیگری جز 

این ندارد.«
 

به بهانه زاد روز عمران صلاحی شاعر و طنزپرداز

ارنستو ساباتو

من از خودم می پرســـم چرا حقیقت باید ســـاده 
باشـــد. تجربه مـــن کاملاً خلاف ایـــن را به من یاد 
داده اســـت، حقیقـــت تقریبـــاً هیچ وقت ســـاده 

. نیست

دیالوگ

آگاهی، نجات دهنده است.نگاره

طراح: مارکو ملگراتی

دست به نقد

  صاحب امتیاز: 
خبرگزاری جمهوری اسلامی

  مدیر مسئول:
صادق حسین جابری انصاری

  سردبیر:
هادی خسروشاهین

  مدیرعامل مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران: علی متقیان

  تلفن: 88761720 نمابر: 88761254 ارتباط مردمی: 88769075

  پیامک: 3000451213 روابط عمومی   نشانی: تهران خیابان خرمشهر، شماره 208

  صندوق پستی: 5388-15875   امور مشترکین: 88748800

  توزیع: نشر گستر امروز    چاپ: چاپخانه های همشهری

NISCERT سازمان آگهی های روزنامه ایران: دارنده گواهینامه ایزو 9001 از شركت  

  پذیرش سازمان آگهی ها: 1877

»روز هـــزار ســـاعت دارد«، به نویســـندگی فریدون 
حیدری ملک میـــان، از جمله کتاب هایی اســـت 
که به واســـطه اســـتقبال مخاطبان در سال 1403 
بـــا ظاهری نو از ســـوی نشـــر افق دوبـــاره به چاپ 
رســـید. قالب این کتاب مانند شـــعری بلند است 
کـــه نویســـنده در آن بـــا خلـــق فضایـــی انتزاعی، 
شـــخصیت هایی دیرآشـــنا و البتـــه اقلیمـــی را در 
خـــلال روایت بـــه تصویر کشـــیده و می کوشـــد با 
خلـــق فضایـــی ویـــژه و انتزاعی، شـــخصیت هایی 

دیرآشـــنا و البته اقلیمی که به خـــواب و خیال می ماند، پیچیدگی های 
روابط انســـانی و تأثیر فرهنگ بومی بر زیســـت کنندگانش را در خلال 
روایـــت به تصویـــر بکشـــد. این کتاب بـــا بهره گیـــری از زبـــان و لحن 
آهنگین و همچنین پرداختن به موضوعات عمیق انســـانی در بستری 
اقلیمـــی، جایگاهـــی ویژه در ادبیات فارســـی به  دســـت آورده اســـت. 
هرچند استفاده گســـترده از اصطلاحات محلی ممکن است چالشی 
بـــرای برخی مخاطبان ایجـــاد کند، اما این ویژگی به عنوان بخشـــی از 
هویت اثر اســـت. ادبیات اقلیمی از شـــاخه های مهم ادبیات داستانی 
اســـت که با تمرکـــز بر ویژگی هـــای جغرافیایی، فرهنگـــی و اجتماعی 
یک منطقـــه خاص، به بازنمایی دقیق و هنرمندانـــه زندگی و باورهای 
مردمـــان آن می پـــردازد. این ســـبک از ادبیات با بهره گیـــری از زبان و 
اصطلاحات محلی، شـــخصیت های بومی و جزئیات زیســـتی منطقه، 
نه تنهـــا روایت هایـــی جـــذاب نقل می کنـــد، بلکه میـــراث فرهنگی و 
هویتـــی آن منطقـــه را نیـــز حفـــظ و منتقل می کنـــد. این آثـــار نه تنها 
پژواکـــی از تنـــوع فرهنگی و زبانـــی ایران انـــد، بلکه بـــه حفظ هویت 

بومی ساکنانشـــان نیز منتج می شـــوند. 

پیشخوان فرهنگی

یک قصه اقلیمی

مســـتند »ضد قهرمان« اثری از عارف افشار 
پـــس از یک  ســـال توقیف در دولـــت قبلی، 
سرانجام با روی کار آمدن دولت چهاردهم، 
اجازه شـــرکت و اکـــران در بخش مســـابقه 
هجدهمیـــن جشـــنواره ســـینما حقیقت را 
دریافت کرد و بـــه نمایش درآمد و کاندیدای 
بهتریـــن فیلم شـــد. این مســـتند جنجالی 
چند وقتی اســـت از ســـایت هاشـــور اکران 
آنلایـــن شـــده اســـت. کاظـــم دانشـــی کـــه 
کارگردانی فیلم تحســـین شـــده »علفزار« را 

در کارنامـــه دارد بـــه عنوان مشـــاور در این پـــروژه با افشـــار همکاری 
داشـــته اســـت. »ضدقهرمان« به  طور خاص بـــه تصمیمات جنجالی 
ع  خلخالـــی در دوران تصـــدی خود می پردازد. او که اولین حاکم شـــر
اســـت، به ســـرعت به نمادی از »عدالـــت انقلابی« یـــا از طرف دیگر 
»رفتارهـــای تندروانه« تبدیل می شـــود. مســـتند به مـــرور، تقابل این 
تفکـــر تندروانه بـــا گفتمان تعـــادل را محـــور خود قـــرار می دهد و به 
طور ویژه با روایتی از خط مشـــی شـــهید بهشتی، سراغ این دو قطبی 
جـــذاب در دل تاریخ معاصر می رود؛ دوقطبـــی ای که به گفته یکی از 
چهره های مصاحبه  شـــونده، حکایت حریر و دشـــنه تعبیر می شود. 
عارف افشـــار که پس از سال ها ســـابقه روزنامه نگاری با اولین تجربه 
مستندش، »برزخی ها«، به بخشـــی از تاریخ از منظر حواشی توقیف 
یک فیلـــم ســـینمایی پرداخته بـــود، در »ضدقهرمان« بـــه بازخوانی 
چگونگی شـــکل گیری این فضای دوقطبی و تأثیر آن بر افکارعمومی 
و گاهـــی جابه جایی جایگاه قهرمـــان و ضدقهرمان پرداخته اســـت.

معیشـــت، زندگـــی همـــه مـــا را تحت فشـــار 
قـــرار داده و حتی شـــکل و شـــیوه زندگی مان 
به واســـطه آن عجیب و غریب شـــده اســـت. 
شـــکل زیســـت کنونـــی مـــا در آپارتمان هـــای 
کوچـــک ربطـــی بـــه فرهنـــگ ایرانی نـــدارد و 
ما هنـــوز آن را بلد نیســـتیم. حـــالا در چنین 
شـــرایطی، در یـــک نمایـــش دو خانـــواده به 
دلیل مشـــکلات اقتصادی مجبور می شوند 
با هـــم در یـــک آپارتمان زندگـــی کنند. این 
نمایش بـــا عنوان »اشـــتراکی« هر شـــب، 

ســـاعت 20:30 در ســـالن استاد ســـمندریان ایرانشـــهر روی صحنه 
اســـت. البته »اشـــتراکی« خیلی به گرفتاری های این گونه زیســـت 
نمی پردازد و تماشـــاگر شـــاهد حضور فردی  در این خانه اســـت که 
بـــا حضـــورش همین فضا را هـــم خـــراب می کند. دو خانـــواده در 
یـــک آپارتمان به صورت اشـــتراکی زندگی می کنند. بـــرای یکی از 
خانواده هـــا میهمان می آید. هـــر دوخانواده در تلاش هســـتند، 
حقیقیت زندگی خودشـــان را پنهان کنند. اجرای »اشـــتراکی« 
به نویســـندگی و کارگردانی مرتضی شـــاه کرم و با بازی مســـعود 
کرامتـــی، پـــروا آقاجانی، ســـهند جاهـــد، فاطمه  نیشـــابوری، 
مرتضی شاه کرم و آیســـان  حداد از 17 بهمن  آغاز شده است.

دوقطبی خلخالی و بهشتی 

دردهای مشترک

ج رضایی« خاکسپاری »ایر
ج رضایی« دوبلور پیشکسوت کشورمان، امروز  مراسم خاکسپاری »ایر

چهارشنبه اول اسفند در امامزاده شاهزاده حسین از نوادگان امام 
 موسی کاظم)ع( در روستای گوراب، کیلومتر ۱۷ جاده چالوس 

برگزار می شود.

ایرج رضایی یک انســـان به تمام معنـــا، حرفه ای، 
بســـیار مهربـــان، خوشـــرو، خـــوش اخـــلاق و 
مهربـــان بود و به جـــرأت می توانـــم بگویم که جز 
خوبی، شـــرافت و محبت خاطـــره ای در یاد رفقا و 

همکارانش ننشـــاند.
خیلی خوب اســـت کـــه انســـان ها وقتـــی از دنیا 
می رونـــد یـــاد و خاطـــره ای خـــوش از خـــود بـــر 
ج رضایـــی یکـــی از  جـــای بگذارنـــد؛ اســـتاد ایـــر

ناصر ممدوح:
استاد تکرار نشدنی

مانده اســـت.
از دیگـــر همکاری هایـــی کـــه من شـــخصاً بـــا ایرج 
رضایـــی داشـــتم، می توانـــم بـــه انیمیشـــن دهـــه 
پنجاه و یا شـــصت »معـــاون کلانتر« اشـــاره کنم که 
همراه خانـــم »مینو غزنـــوی« از دیگـــر دوبلورهای 
بنام کشـــورمان به هنرنمایی پرداخته و نوستالژی 
زیبایـــی را بـــرای کـــودکان آن دوران خلـــق کردند. 
بایـــد بگویم کـــه وجـــود عزیزانـــی ماننـــد مرحوم 
رضایی، برای هنر دوبله کشـــور بســـیار ارزشمند و 
تکرارنشـــدنی اســـت. با رفتن شـــان خیلی چیزها 
از بیـــن رفت کـــه دیگـــر تکـــرار نخواهد شـــد.  جز 
هنرمندان قدیمـــی و بنام  و دوبلورهای مطرحی که 
ایـــن روزها فقط هفت یا هشـــت نفـــر از آنها در قید 
حیات هستند، باقی همه رفتند.. .همچنان که آن 
فیلم ها رفتنـــد، آن دوران رفت و آن صداها رفتند و 
تمام شـــدند و دیگر تکرار نخواهند شـــد. اساتیدی 

مانند ایـــرج رضایـــی دیگر تکرار نخواهند شـــد.

همین انســـان های تکرارنشـــدنی بود کـــه پس از 
درگذشـــتش جز نیکی از خود به یادگار نگذاشت. 
چند روز قبل با آقای »افشـــاری« کـــه این روزها در 
شـــمال زندگی می کنند، تمـــاس گرفتم تا جویای 
حالشـــان باشـــم، با وجـــود اینکـــه همکاری های 
بســـیاری با هـــم داشـــتیم، مـــرا به یـــاد نیـــاورد و 
گفـــت »ناصر ممـــدوح« را نمی شناســـم. ای کاش 
قبـــل از درگذشـــت ایـــن عزیـــزان به سراغ شـــان 
برویـــم و جویـــای حال شـــان باشـــیم و نگذاریم 

فراموش شـــوند.
ایـــرج رضایی در کنـــار فعالیتش به عنـــوان مدیر 
دوبـــلاژ در مقـــام یکـــی از دوبلورهای مطـــرح، در 
بســـیاری از فیلم هـــا و ســـریال های تلویزیونـــی 
فعالیـــت داشـــتند کـــه از شـــاخص ترین آنهـــا 
می توان به سریال »ارتش ســـری« اشاره کرد و نیز 
آثار شـــاخصی که در کنار مرحوم عطاالله کاملی و 
ناصر طهماســـب برای هنر ایران و ایرانی به یادگار 

خبر درگذشـــت مرحوم »ایرج رضایـــی« را امروز 
صبـــح شـــنیدم و بســـیار متأثر شـــدم. دوبلوری 
شـــاخص، کاربلد و انسانی با اخلاق و بی حاشیه 
که جز مهربانـــی و اخلاق مداری چیـــز دیگری از 

او بـــه یاد نـــدارم. هرچنـــد مرحوم 
ج رضایی در ســـال های اخیر  ایـــر
بـــه دلیـــل بیمـــاری فعالیتـــی در 
حـــوزه دوبله نداشـــتند، اما تأثیر 

حضـــور ایشـــان در ایـــن عرصه 
را نمی تـــوان نادیـــده گرفـــت. 
مـــورد  در  می دهـــم  ترجیـــح 
اتفاقات گذشته دوبله چیزی 
به یاد نیـــاورم. اینقـــدر از کار 
دوبله جریحـــه دار و بیزارم؛ 
کاری که عمـــر و جوانی مان 

بی ثمـــر در آن تلف شـــد.

خبر درگذشـــت ایرج رضایی مرا بســـیار متأثر کرد، حرف زیادی در 
خصوص ایشـــان برای گفتن ندارم و کهولت ســـن اجـــازه این را 
به مـــن نمی دهد، اما کاش تـــا زمانی که این هنرمنـــدان در قید 
حیات هستند به سراغشـــان بروید و حالشان را جویا شوید ، نه 
اینکه درگذشـــت آنها بهانه ای باشـــد برای گفت وگو با دوستان 

و هنرمندان هم دوره با اســـاتیدی مانند مرحوم رضایی.

نصر الله مدقالچی:
تا زنده ایم سراغمان را بگیرید

حـــوزه همـــکاری من و مرحـــوم رضایی دور از هم بـــود. من در رادیو و ایشـــان 
در سینما و تلویزیون مشـــغول به  کار بودند. بنابراین شـــاید خاطره چندانی 

از همکاری با ایشـــان نداشـــته باشـــم، اما می توانم آن مرحوم را از اساتید 
کاربلد و مســـلط به حوزه دوبله ایـــران بنامم؛ هنرمندی که عاشـــقانه و از 
ســـر علاقه در این عرصـــه فعالیت می کـــرد و همین علاقه منـــدی باعث 

شـــده بود که یک ســـر و گـــردن بالاتـــر از دیگـــر دوبلورهای هـــم دوره خود 
باشد. انسانی بســـیار بااخلاق و مهربان با روحی بزرگ که دست بسیاری 

از علاقه مندان با اســـتعداد در این حوزه را گرفته و وارد این عرصه کردند 
و قالـــب جوان ترها از آموزش های ایشـــان بهره مند شـــدند.

بهروز رضوی:
دوبله، عاشقانه »ایرج رضایی« بود

دنیـــای دوبلـــه ایـــران، این بـــار داغـــدار صـــدای 
ج رضایـــی«  مانـــدگار دیگـــری شـــد؛ اســـتاد »ایـــر
دوبلور پیشکســـوت و هنرمنـــد خوش صدای ایرانی 
کـــه سه شـــنبه ســـی ام بهمن مـــاه در 89 ســـالگی 
درگذشـــت. خبـــری کـــه شـــنیدن آن داغی شـــد بر 
قلب دوستدارانش و اشـــکی جاری بر چشمان رفقا 
و همکاران دیرینه این اســـتاد دوبله و صدای کشور 

ج رضایی که به عنـــوان دوبلور،  ما شـــد. اســـتاد ایر
مدیـــر دوبـــلاژ، فیلمنامه نویس و شـــاعر شـــناخته 
شـــده بـــود، کار دوبلـــه را از ســـال ۱۳۳8 و مدیریت 
دوبلاژ را از ســـال ۱۳۵8 آغاز کرد. صدایش به جای 
نقش هایـــی نظیـــر »آلبـــرت فـــوآره« با بـــازی برنارد 
هپتون در ســـریال »ارتش سری« و »شارنیه« با بازی 
فرنانـــدو ری در »ارتبـــاط فرانســـوی ۲« و همچنیـــن 
نقش »معـــاون کلانتـــر« در کارتونی بـــه همین نام، 
کـــه هنوز هم یـــادش حالـــی خوش بـــر خاطر همه 
مردم و کـــودکان دهه پنجاهی می نشـــاند و »یادش 
بـــه  خیـــر« همـــراه بـــا لبخنـــدی می شـــود بـــر لبان 
آنهـــا. از ایـــن اســـتاد صـــدا و دوبله کشـــورمان که 
بیشـــترین فعالیت او را می توان در آثـــار تلویزیونی 
همچون سریال »مختارنامه« و در نقش »محمدبن 

حنفیـــه« با بازی محمدرضا شـــریفی نیا بـــه یاد آورد، 
نقش های دیگـــری نیز با صدای او به یـــادگار مانده 
اســـت که می توان بـــه »دایـــی بیللئو جـــی کارول« 
در »برف هـــای کلیمانجارو« و همچنین یاســـر )پدر 
عمار( با بازی ایون سولونرســـالت در فیلم »محمد 

رسول الله« اشـــاره کرد.
بـــه بهانه درگذشـــت ایـــن اســـتاد دوبله، به ســـراغ 
تعـــدادی از بـــزرگان ایـــن عرصه از جملـــه »نصر الله 
ح، بنـــام  و خوش صدایی   مدقالچـــی« دوبلـــور مطر
ج رضایی« را  رفتیم که خبر درگذشـــت مرحوم »ایـــر
از زبان ما شـــنید و گفـــت،  ای کاش صبر نمی کردید 
تا بـــزرگان فرهنگ و هنر کشـــورمان یکی یکی بروند 
و نبودشـــان بهانه ای باشد برای صحبت با ما. کاش 

تا زنده ایم ســـراغی از مـــا بگیرید.

گزارش

معصومه غفاری

گروه فرهنگی

سعید مظفری:
ج رضایی« دوبلوری   »ایر

کاربلد و بااخلاق بود

ج رضایی«   گفت و گوی »ایران« با اساتید دوبله کشور  به بهانه درگذشت  »ایر


